
اول. باور بفرماییـــد این تعطیلی‌ها 
دل ما را برای شـــما یک ذره می‌کند، 
اصلاً هفتـــه‌ای کـــه در آن کار نکنیم 
یـــک جـــور پادرهوایـــی می‌گـــذرد، 
انـــگار یـــک چیـــزی در تمـــام هفته 
لنـــگ می‌زنـــد و اصـــاً دســـت و دل 
مـــا بـــه هیـــچ کار دیگری نمـــی‌رود. 
خلاصـــه کـــه دل مـــا بـــرای شـــما 
خیلی تنگ شـــده بود و الان بســـیار 
خوشـــحالیم کـــه در خدمت شـــما 

. هستیم
دوم. همـــان ابتـــدای امـــر کـــه بـــا 
بســـتن  ی  بـــرا مـــی  گرا بیر  ســـرد
صفحـــات صحبـــت می‌کردیـــم قرار 
گذاشـــتیم حتـــی اگـــر ســـنگ هم 
از آســـمان باریـــد صفحـــه کـــودک 
و نوجـــوان مـــا بـــه هیـــچ عنـــوان از 
جـــدول هفتگی حذف نشـــود. تنها 
صفحـــه‌ای هـــم کـــه چهل شـــماره 
پیاپـــی )آن‌هم بـــا کاردانـــی و تدبیر 
خانـــم رحیمی‌پـــور( منتشـــر شـــده 
اســـت همیـــن صفحـــه کـــودک و 

نوجـــوان اســـت. 
یکـــی، دو شـــماره پیـــش مجبـــور 
شـــدیم به علـــت کمبود مـــکان یکی 
از مطالـــب صفحه کودک و نوجوان را 
خارج کنیم که در این شـــماره داخل 
یکـــی از همین صفحـــات پیش‌روی 
شـــما کار شـــده اســـت، در واقـــع 
ایـــن هفته مـــا یـــک صفحـــه کودک 
و نوجـــوان داریـــم و یـــک مطلـــب 
نوجـــوان بیـــرون از همـــان صفحه!
ســـوم. هفتـــه دفـــاع مقـــدس هم 
آمـــده و مـــا گفتیم به جـــای یک اثر، 
این‌بار یک نویســـنده را در این زمینه 
نشـــان کنیم و به بررســـی دو اثرش 
بپردازیـــم، باشـــد که همـــه دور هم 
رســـتگار شـــویم. اگـــر ایـــن حرکت 
خوب بود و جواب داد و شـــما راضی 
بودیـــد، بـــه بهانه‌هـــای مختلـــف 

همیـــن رونـــد را ادامـــه می‌دهیم.
ز  ا بـــی  کتا اً  خیـــر ا  . م ر چهـــا  
»پاتریشـــیا‌های ‌اســـمیت« بـــه نـــام 
»طراحـــی و نوشـــتن داســـتان‌‎های 
معمایی« را تـــورق می‌کردم. کتابی 
است جمع و جور و بسیار خواندنی 
برای کســـانی کـــه به نوشـــتن انواع 
داســـتان‌های کارآگاهـــی، جنایـــی، 
پلیســـی و معمایی علاقـــه دارند. در 
این کتـــاب او مبنـــا را بر یکـــی از آثار 
خودش یعنی »ســـلول شیشـــه‌ای« 
قـــرار می‌دهـــد و ارجاع‌هـــای زیادی 
در کتـــاب به این رمان خودش دارد. 
هـــر دو کتاب توســـط نشـــر چترنگ 
ترجمـــه و به بـــازار روانه شـــده‌اند. 
بـــه نظـــر مـــن کـــه مطالعه یـــک اثر 
آموزشـــی بر مبنای یک رمان، وقتی 
هـــم کتـــاب آموزشـــی و هـــم رمان 
جلـــوی چشـــمتان باشـــد، تجربـــه 
بســـیار جالبـــی اســـت. حـــالا اگـــر 
جفت این کتاب‌ها را یک نویســـنده 
نوشته باشـــد آن موقع میزان لذت 
مـــن از اثر چنـــد برابر خواهد شـــد. 
نظر شـــما چیســـت؟ بخوانیـــد و به 

ما هـــم نظرتـــان را بگویید.
باقی باشد به بقای شما!

هفته دفاع مقدس و رمان کارآگاهی
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این ۱۰ داستان ما را با خود به جهانی نمادین و غیرواقعی که بیژن نجدی 
به‌دقت و زیبایی تصویر کرده می‌برد و به ما این امکان را می‌دهد تا در دنیای 

مدرن او انتخاب کنیم قهرمان کدام داستان باشیم
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نمی‌دانـــم شـــما باورتـــان می‌شـــود یا نه، مـــن که خـــودم شـــخصاً بـــاور نمی‌کنم بـــرای دومین 
شـــماره پیاپـــی - که البته با شـــماره قبلی ســـال‌ها فاصله دارد - اینجا باشـــم! اصـــاً چه افتخاری 

بالاتـــر از دیدار شـــما عزیزان و دوســـتان و یـــاران و رفقا و هـــر لقب خوبی که ســـراغ دارم!
به اینجا رســـیده بودیم که منوچهر پادشـــاه ایران شـــد، پهلوانان به رهبری ســـام از او خواستند 
کـــه دیگر جامـــه رزم از تن به در بیـــاورد و به جایش لباس عشـــق و حال )یا همـــان جامه بزم!( 
بپوشـــد و بخورد و بیاشـــامد و اما اســـراف نکند و در کنار همـــه اینها به حکمرانی و گســـترانیدن 
عدالت در خاک ایران زمین بپردازد که او شـــاهی اســـت عادل و دانا و بهتر اســـت که زد و خورد 

و کتک‌کاری با دشـــمنان خارجی و دیو و ددان را به گروه پهلوانان و جنگ‌ســـالاران بســـپارد.
امـــا در هـــر خوشـــی، قطعـــاً نامرادی‌هایـــی وجـــود دارد، دل ســـام نیـــز مشـــغول بود بـــه اینکه 
سال‌هاســـت همســـر گزیده و فرزندی ندارد. لطف خدا شـــامل حال او شـــد و روزی همســـرش 
بـــه او مژده داد که باردار اســـت. طبیعتاً 9 ماه گذشـــت و فرزند پســـر ســـام به دنیا آمد؛ پســـری 
خ و مویی سراســـر ســـپید.  بـــا دیدن این نـــوزاد همه در شـــگفت شـــدند و اصلاً  با پوســـتی ســـر

ترســـیدند که بروند و به ســـام حرفـــی بزنند. هفته‌ای گذشـــت تـــا اینکه زنی از زنـــان خدمتکار 
ســـرای ســـام بالاخره پیـــش او رفت و بـــا زبانی خـــوش و چـــرب و نرم بـــه او گفت کـــه خداوند 
پســـری به او داده اســـت، ســـالم و ســـامت و بســـیار گوگولی و بانمـــک که در این میـــان مویی 

دارد به ســـپیدی برف. 
تو گویی بر ســـر ســـام عذابی الهی وارد شـــده باشـــد، آنچنان ناراحت شـــد که نگـــو و نپرس! بر 
بخت خـــود لعنت فرســـتاد که بعـــد از این‌همه بـــی‌اولاد ماندن حـــالا فرزندی از‌ نژاد شـــیطان 

نصیبش شـــده است.
 نـــام او را زال به معنی پیر گذاشـــت و دســـتور داد که او را از جلوی چشـــمش ببرند! همســـرش 
بـــه دســـت و پای او افتـــاد که »عجب آدمی هســـتی! چه کار بـــه این طفل معصـــوم داری؟« اما او 
کوتـــاه نیامد و در اندیشـــه زشـــت و بی‌ادبـــی‌ای بود که در شـــماره بعد به شـــما خواهیم گفت و 
تا آن شـــماره حواســـتان باشـــد که قبل از بچه‌دار شـــدن حتماً خوب در مـــورد وظایف والدینی 

خود مطالعـــه کنید!

کتـــاب »یوزپلنگانـــی که بـــا من دویده‌انـــد« اثر 
بیژن نجدی شـــامل ۱۰ داســـتان کوتاه می‌شود 
کـــه قهرمـــان هـــر کـــدام از آنهـــا بـــه شـــکلی با 
موضـــوع مرگ مرتبط اســـت، هرچنـــد ممکن 
اســـت خود موضوع مرگ در آن داســـتان درجه 
چندم اهمیت را داشـــته باشـــد. در واقع وقایع 
و اتفاقاتـــی که پیرامون این مســـأله رخ می‌دهد 

پیـــام اصلی داستان‌هاســـت. 
یـــا  هنگـــی  فر  ، عـــی جتما ا ی  غه‌هـــا غد د
زیســـت‌محیطی نجـــدی در جامعـــه ســـنتی 
ایران معاصـــر )پس از جنگ ایـــران و عراق( که 
مـــورد هجوم مدرنیتـــه قرار می‌گیـــرد در فضای 
شـــاعرانه داســـتان‌هایش بـــه تصویر کشـــیده 

. می‌شـــود
 شـــاید بتـــوان گفـــت مـــرگ »یوزپلنگانـــی کـــه 
بـــا مـــن دویده‌انـــد« مـــرگ ســـنت در تقابل با 

مدرنیتـــه اســـت.
در تمام داســـتان‌های نجدی یـــک فرد، حیوان 
یا شـــیء نقشـــی نمادین پیـــدا می‌کنـــد و پیام 
و مفهـــوم مورد نظـــر او را بـــه خواننـــده منتقل 

می‌کنـــد. 
در داســـتان »اســـتخری پـــر از کابـــوس« مرگ 
قو بـــه عنـــوان پرنـــده‌ای بی‌گنـــاه نمـــاد تمام 
موجـــودات بی‌دفاع محیط‌ زیســـت اســـت که 
قربانـــی غفلـــت و ظلم انســـان‌ها می‌شـــود، یا 
در داســـتان »تاریکی در پوتین« انتخاب کفش 

ســـربازان جنگـــی یعنـــی پوتین و نشـــان دادن 
تاریکـــی درون آن نمایانگر ظلمت و غم عمیقی 
اســـت که جنگ به انســـان‌ها تحمیل می‌کند. 
اما یـــک ویژگی بـــارز نثر نجدی کـــه بیش از هر 
چیـــز من را جـــذب داســـتان‌های دلنشـــین او 
کـــرده اســـت توصیفات شـــاعرانه، تشـــبیهات 
بی‌نظیـــر و ادبیـــات لطیـــف کار اوســـت. ایـــن 
توصیفات در داستان‌های عاطفی و عاشقانه او 
بیشتر دیده می‌شـــود؛ مثلاً وقتی در »سه‌شنبه 
خیس« به زیباترین شـــکل از هجوم باد و باران 

بر چتـــر و چـــادر ملیحه ســـخن می‌گوید. 
البته ســـایر داســـتان‌ها نیز از این امر مســـتثنی 
نیســـت و او برای توصیف ســـاده‌ترین اشـــیا از 

اســـتعاره‌های نمادیـــن خود کمـــک می‌گیرد.
 مثـــاً آنجا که در »تاریکـــی در پوتین« پدر طاهر 
کنـــار رودخانه‌ای که مثل ســـنگ قبـــری بدون 
اســـم، ســـاکت اســـت روی ســـنگی قـــوز کرده 
می‌نشـــیند؛ پـــدری کـــه ســـال‌های متمـــادی 
نشســـتن کنار مزار پسر شـــهیدش، پشت او را 

خم کرده اســـت.
در نهایت اینکه این ۱۰ داســـتان مـــا را با خود به 
جهانـــی نمادیـــن و غیرواقعی کـــه بیژن نجدی 
به‌دقـــت و زیبایی تصویـــر کرده می‌بـــرد و به ما 
ایـــن امـــکان را می‌دهد تـــا در دنیای مـــدرن او 
انتخاب کنیم قهرمان کدام داســـتان باشـــیم؛ 
مرتضی باشـــیم و به دنبال یافتن هویت واقعی 
خـــود، جـــان دهیم؛ یـــا پـــدر طاهر کـــه هویت 
خـــود را بـــه پســـرش گـــره زده و یا اینکـــه نقش 
ملیحه را بـــازی کنیم و برای فـــرار از واقعیت‌ها 

به ســـنت امن و آشـــنای خود چنـــگ بزنیم.

داستان پدری که داستان پدری که 
سام   بو د!سام   بو د!

آغاز داستان زالآغاز داستان زال

کتــــاب کتــــاب 

درباره یکی از مهم‌ترین مجموعه داستان‌های کوتاه ایرانیدرباره یکی از مهم‌ترین مجموعه داستان‌های کوتاه ایرانی

چگونه با    100 صفحه، جاودانه شویم!
زهره احمدی کافشانی

آموزگار


